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  .ديالكتيك و امر منفي  1

آورد،  مـي حقيقـي را بر  آزادسـازيِ كه در كاري مشـاركت كنـد كـه     جاي اين كاوي به روان«
آن هم در سطحي بسيار ژرف عمل كند، يعني يـوغ   ،گري بورژوايي كوشد تا در سركوب مي

ي از كند و هيچ تلاشي هـم بـرا  برگردن انسان اروپايي محكم ميرا  ميما - مهاركننده ددي

  )1(.» كندميان برداشتن اين مسئله نمي

ي را بـه  نقدهاي» ، كاپيتاليسم و شيزوفرنياُديپآنتي «گتاري در اثر معروف خود همكارش فليكس دلوز و  ژيل
حاصل يـك غيـاب و    ورزي كه ميل نها اين استآ و بررسي كانوني نقدكنند. نقطه روانكاوي فرويدي وارد مي

توسـل بـه امـر منفـي      را كند كه دلوز و گتـاري آن  مياي باز  راه را براي پروسه ،فقدان نيست. شروع از غياب
موتـور   ،پروسه تكوين ديالكتيكي شود اما ميبا ميل آغاز  . ديالكتيك هگل نيزدانندن پروسه ميبراي تكوين آ

فيلسـوف  ، تـوان از تعريـف پيتـر هـالوارد    مي، هگل امر منفيِ تعريفداند. براي خود را امر منفي مي يمحركه
بـا فـرض هگلـي چيـز بـا خـودش فـرق         مطابق«كمك گرفت. امر منفي بطور خلاصه چنين است:  كانادايي

نهـا در  هـايي كـه بـا آ    د يعني با تمـام ابـژه  كنآن چيزهايي كه نيست فرق مي ميتماكند چرا كه نخست با  مي
يـك هسـتي متعـين    در ديدگاه دلوز يك چيز نخست بدون واسطه با خودش تفاوت دارد.  اما )2( ».استارتباط 

دلـوز و گتـاري بـا ايـن     چرا كه پيشاپيش با خودش يكي و يكسان نيسـت.   ،ديگر متفاوت است با هستي متعينِ
آنهـا تفـاوت    .، مخالف هستندكنداي غير خود  ايد اراده به ابژهبخود ابتدا  فيِبراي نسوژه كه  تاخر و اين دم وتق

براي مبارزه با  شرطي بدون هيچ پيش ورزي ميل ملنهند كه ع ميدايي نام زوواسطه با خويشتن را حركت قلمر بي
  .جريان ميل وجود دارد يا قلمرودهي تثبيت

اسـپينوزا پاسـخ   تاثر از نيچـه و  م د. آنهانخوانو عمودي مي يمراتب سلسله يانديشه ديالكتيك را و گتاري دلوز 
لـه  بلكـه ابـژه را در مرح   ،شـود به نفي خود (نفي مطلق) منجر نميخود نه تنها  به غيرِ اي دهند چنين ارادهمي

انواده و در مـورد رويكـرد روانكـاوي فرويـدي بـه خ ـ      آنهـا كند. امـري كـه   مي و تجديد ازرمزگذاريب يبالاتر
بينـيم كـه   نمـايي مـي   به شـكل متنـاقض  «كنند:  ميمطرح  و بوروكراسي ماركسيسم ارتدوكس در مورد دولت

در مـورد ماركسيسـم    گـذاري كننـد،  س و فرويـد را بازرمز انـد تـا مـارك    ها در تـلاش ها و فرويديماركسيست
ايـن دو   ،دولت شـما را درمـان خواهـد كـرد     ،دولت شما را مريض كرده است .گذاري دولت در كار استرمزباز

از دست خانواده بيمـار   .كار استتوانند دولتي يكسان باشند، و در مورد فرويديسم بازرمزگذاري خانواده در  مين
آنچيزي كه نفـي  ديگر دلوز و گتاري عبور از خلال عبارتي به  )3(»يابيدشويد و از خلال خانواده بهبود ميمي

بـراي نفـيِ آن عنصـر از طريـقِ     ضـرورتي   ،چيزي كه در ديالكتيـك  ،دانندي بقاي آن ميخواهد شد را وسيله
هـاي نقـد آنهـا بـه امـر منفـي        شـباهت  ،هـم  در رويكرد نيچه و اسپينوزا به اخلاقرود.  ميشمار  هن بتحققِ آ
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بـه معنـي    و شـرايط ابژكتيـو اسـت   » توجيـه «خاطر  هب تعويق ميل و ارادهاين پروسه  ،نيچه هويداست. از نظرِ
گـر معرفـي    نيچـه آن را نيـروي واكـنش   شـود.  كه منشا ميل پنداشته مي است وعي حركت از فقدان و غيابن

مطرح اسـت و نـه از    »نياز«كند. بنابراين تقدم و تاخر در اراده به ابژه و سپس خويشتنِ خويش از سر يك  مي
ست كه قرار است نفي شود و امر منفي آن را پيشـاپيش   اي روي ضرورتي منطقي. اين نياز همان نيازهاي ابژه

 ،سـازند  مـي را معـين  ا ميـل م ـ  هاي ابژه بيروني مسيرِ ضرورتكه  اين انگاره هم در رويكرد اسپينوزاپذيرد.  مي
  كند.وبيت ابژه را تعيين ميست كه مطلوبيت يا عدم مطل يورز يلاين اراده و م .شودمردود شمرده مي

 را از اُديـپ جايگـاه   كـه  دهد، به اين صـورت انجام مي اُديپرا با مساله عقده  نيز همين كار فرويدي روانكاويِ
در ديـدگاه دلـوز و گتـاري مشـهود      نچهآ. كندميشيدن ميل به منشا ميل وارونه بندك اجباري براي به پاسخي

بـدون وسـاطت    خواهد بر شكاف و تـنش بـا خـود    مياست كه  است وجود ميلي نافرمان بصورت درونماندگار
اراده بخـاطر خـود    در بنيان خود نيروي كنشي ،به بيان نيچه يعني ارادهه شود. رچي اي مستقل از اراده خود، ابژه

طلبيـدن   شود. وساطتگرا معرفي مي اي وساطت ري انديشهاز اين رو ديالكتيك در تفسير دلوز و گتااراده است. 
ابقـاي   باعـث ر خود كه در يك چرخش آيرونيـك  شدن ب هچير يِاراده غير خود يعني اضمحلاليا بازنمايي در 

خـود تبـديل    دشمنِ ود به كارگزارِخ، ي واكنشي)نيرو(رحمانه نيچه  شود و در تفسير بيمي ،كند چه نفي مي آن
  شود.  مي

سوبژكتيواسـيون و گسسـت را   فرآينـد   را تحليـل كنـد و  هـا   د بحرانتوانك از منظر دلوز و گتاري نميديالكتي
را بـا   د تبيين فلسفي خـودش توان ميو هرگز ن بحران عاجز استيافت منطق در اصولا از كه و اين توضيح دهد

 رسـند كـه لوچيـو كـولتي    اي مـي  آنهـا بـه همـان نتيجـه    از ايـن رو   .ديات مبارزاتي و تاريخي انطباق دهواقع
بـاقي  آليسـتي   ديالكتيك همواره نـوعي روش ايـده  كه  اين ،ها قبل به آن رسيده بود مدت ماركسيست ايتاليايي

و  توانـد بحـران  گري، اجبار و سركوب را تبيين كند اما نمـي  سلطهاي از  تواند پروسهمي ديالكتيكخواهد ماند. 
كشـيدن نيـز    غلبه بر رنج دلايل ،كشيدن دلايل رنج گويدگشايي كند. ديالكتيك ميرمز راسلطه  منطق غلبه بر

خـر  رسد كه بنـده در مرحلـه آ  اي مي فقدان و رنج و مرارت در پروسه ارباب و بنده هگل به چنان درجه ،هست
 هـايِ تجلـي خيـزد.  برمي براي نفيِ ارباب به ستيز ،»عدم«مواجه شدن با  يعني »ترس از مرگ«لبه بر براي غ
، خويشـتن  اراده و بيـانگري در غيـرِ  شـود.  بوسيله امر منفي محقـق مـي  اش  روح در سير تاريخي ناپذيرِ اجتناب

روح براي رسيدن بـه خـودش (خودآگـاهي) نيازمنـد زمـان       ،است در سير تاريخي روح ناپذير ضرورتي اجتناب
. قـرار دارد  »روح«جاي  هب »كار«شود  ميكه جاي سوژه و محمول وارونه از ماركسيسم  تفسيرِ هگليدر  است.

ادي براي هگل چيـزي نيسـت كـه    آز .شودمحقق مي آزادي ،(منشا سرمايه) بنده كارِ در روند در اين خوانش،
 ـ خاطر آن وجود دارد. هست كه سوژه ب بلكه چيزي ،باشد داشتهن را سوژه آ  روحكـار ماننـد   خـاطر كـار.    هيعني ب

تـوام بـا   » فـراروي «به ديگر سخن  برگردد. ،پايداري كه از آن بيگانه گشته به ذاتكه  استزمان  محتاج گذرِ
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شود زيرا كه خود منشا رهايي قلمـداد شـده   ابقا مي »شدن«خارج از روند ،روح هگليپذيرد.  ميصورت » ابقا«
يـا همـان    هـدف  ه اين دليلب .يابد نه عليه آنميعنا ، مبنابراين در ماركسيسم هگلي سوژه از خلالِ كاراست. 
  .نه رهايي از كار كه رهاييِ كار است آزادي،

  آتونوميسم و بازسازي ماركسيسم.2

عليـه   ت كـارگري اهـاي مبـارز   اسي و شكسـت هاي سي بحران و چرايي و چگونگي هاي فلسفي موازات پرسش هب
از نيمـه دوم قـرن    ،در كشـورهاي بلـوك شـرق    و بوروكراسي هيولاي دولت زي فاشيسم و احيايوپير و سرمايه
هـاي مـاركس و    رفتن انديشه محاق هگل باعث به كه از طريق نقد ندگرفتن كرد گرايشاتي شروع به شكلبيستم 

در دوراني كه ليبرال دموكراسي و افول  نبش اتونوميستي بويژه در ايتاليااوپراييسم و مبارزات ج. ماركسيسم شدند
  كردند. بازسازيرا  كمونيسم ،پساساختارگرايي هاي با استفاده از ديدگاهماركس رونق گرفته بود، 

هـا و شـرايط    هـا، توطئـه   خيانـت  هـا،  ها، انگيـزه  مسائلي مانند نيت فراتر از ،ها معتقدند دلايل شكست اتونوميست
ها به  شكست يح چراييِو توان خود براي توض ربطهايي در  چنين پاسخ او... بوده است و اساس ناپذير عيني اجتناب

مستتر در هـر   و وحدت معناييِ »نيت مولف«تارگرايان در نقد ساخمتون ماركس طبق خوانش پسااند.  انتها رسيده
عنوان  هب ،پيرو آلتوسر تارگرايانِگرايان و ساخ ي كه در اختلاف بين هگلحدت معنايشروع به واسازي شد. و متني،
كـه بنـا بـه    ابـزار   شد و رويكرد كاركردي به عنوان يك جعبـه  به كناري نهاده ،دشبديهي انگاشته مي يفرض پيش

. در ديـدگاه  شـد گرفـت، برگزيـده   ايست مورد جرح و تعديل قرار مـي ب ميمبارزاتي  دريافت مخاطب و رخدادهاي
داري و   بـدون جانـب  واسـطه و   يك خواننـده هرگـز بـي    ،دريافت متون ادبيفهم و  يدر نظريه پساساختارگرايان

در ايـن  و ذير اسـت  ناپ امكان و همواره تفسير و فهم آن بلاواسطهشود ه نميتني مواجبا هيچ مسفيد وح لمثابه  هب
يكبـار بـراي    هـيچ متنـي  دهدكـه  مياجازه ن ،ست تاريخي  ميفه ،صورت فهم مخاطبي كه طبق مقتضيات زمان

عبارتي ديگر هيچ اسـتقلال و   . بهكندرا بازنويسي مي نآ ،تاريخي و در طول تاريخ بارها سوژه هميشه نوشته شود
نـدارد و از ايـن رو همـه متـون      نسبت به فهـم مخاطـب وجـود    متون معنايِدر، ابژكتيو بودگيِ نثيو خ طرفي بي

  شوند نه اينكه كشف شوند. ميساخته  و مقتضيات قدرت بطور صريح معناي متون بنا بر نياز يا سياسي هستند

چـون يـك    ها از رابطه بين عينيت سـرمايه  در تلقي آتونوميست ،از متن هسوبژكتيو پساساختارگرايان اين دريافت 
هـا اجـازه داد از    تونوميسـت بـه آ ش ايـن خـوان   موثر بوده است. از آن بسيار  ميعنوان فه همبارزه طبقاتي ب و متن

 ـ         هاي تاويل دالج مـوازات   هگرايانه پيرامـون خـوانش صـحيح از مـاركس و ماركسيسـم عبـور كننـد و مـتن را ب
ن نيچه و ين موجب شد تا متونچهم جرح و تعديل كنند. ،كردنين ميهاي مبارزاتي كه خود ماركس نيز چ جنبش

و  اما اين جـرح  شوند. اي ديگر بازخواني و از زاويه فاشيستي و الهياتي فاصله گرفته هاي متداولِ اسپينوزا از قرائت
و يا مطالعات فرهنگي بلكه از موضع راديكال و انقلابي  يكسوسيال دموكرات هاي نشيني تعديل نه از موضع عقب

ماركس از طريق بازسـازي  برگشت به  صورت گرفت.داري متاخر،  در سرمايه »كار«كشيدن دوباره مساله  با پيش
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مـيلادي   80داري فورديستي از دهه  گرفته بعد از سرمايه صورت در انديشه او و همچنين تحولات »كار« مفهومِ
مان مبارزه طبقـاتي  مبارز يا ه ي بار سرمايه همان متني بود كه فهم سوژه اين .توام بود ني با عصر نئوليبراليسميع

  بخشيد.آن را معنا مي

مبـارزه عليـه كـار و جايگـاه و هويـت       هاي ايتاليـا  و كارگران كارخانهكارگران اوپراييست  ،م70در جنبش دهه  
يـك شـعار محـوري     »امتناع از كـار «بودند. شعار  كشيده به چالش سرمايهتشكيل  عنوان شرط هب را طبقاتي خود

نظري سياسـي/ توان در اين شـعار همپوشـاني   ر اعتصابي در سراسر كشور بود. ميها كارگ براي همگرايي ميليون
 ترونتـي،  نـد مـاريو  هاي مورد اشاره دلوز و گتاري را يافت. چنين بود كه متفكرانـي مان  مبارزات كارگران با ديدگاه

در آلمـان، جـان    ر امريكا، روبـرت كـورتس  د ي كليوردر ايتاليا، هر نياسرجيو بولو نتونيو نگري وآ رانيرو پانزيري،
بازسـازي ماركسيسـم    بـراي  ،اين شعار و فعاليـت كـارگران   و فلسفي ي نظريها به سراغ سرچشمه ....هالووي و

هگلي به  گتاري در نقد امر منفيِ واسطه با خويشتنِ خويش بود كه دلوز و همان تفاوت بي »امتناع از كار« رفتند.
بودنـد و   سرمايه رفتـه  خود توسط سرمايه به مصاف ي شده ران با خروج از نقش طراحيبودند. كارگ ن اشاره كردهآ

كـار صـفر، درآمـد    «يعنـي:   هـا داري. شعار معروف آتونوميسـت  نه به ميانجي هويت خود مبتني بر كار در سرمايه
 ـوري  و بهـره كـاري   خـارج از عملكـرد   ،فـوري  گوياي مبارزه براي حقوقِ» كامل عنـوان يـك كـارگر اسـت.      هب

گر مثابه يك كار هاند بلكه آن را نه به ميانجي هويت كاري ب هاي فوري را انكار نكرده خواستهها هرگز  آتونوميست
گـذاري   پايه ،يه است يعنيمبارزه از جانب كار كه خود منشا سرماكه  در حاليسازند. بلكه با امتناع از آن مطرح مي

  ديالكتيكي در پروسه مبارزه طبقاتي. روندي

 ،آورد و نه برعكس ميهايي مانند ترونتي با تشريح اين موضوع كه اين كار است كه سرمايه را بوجود  اوپراييست 
شـدن بـر نهادهـاي كاپيتاليسـتي      هچيـر  هويت كـاري خـود و   شتنِاط با زيرپاگذكه كارگران فق ندبود اعلام كرده

 /اي نيچـه  يهمـان خـوانش اوليـه   خود را نفي كنند. ايـن  توانند كه مي گر همچون حزب و اتحاديه است يانجيم
حـزب/ اتحاديـه را بـه     يافتـه در شـمايل   جزميت ماركسيسم ارتدوكسِ يانديشه هبود كم 70در دهه  ييازاسپينو

هـاي دلـوز و گتـاري در ايـن      ها در برخورد با واقعيات مبارزه طبقاتي به كاركرد انديشـه  آتونوميست چالش كشيد.
داري و مبـارزه   قرائت غير هگلي (و نه لزوما آلتوسـري) بـراي بـازخواني سـرمايه    از روش ويژه و برده و مورد پي 

   .نندكيطبقاتي استفاده م

كـنش نيروهـا بـا يكـديگر. سـرمايه در       ، تعريف نظامِ سرمايه عبارتست از برخورد و بـرهم وانيدر اين روشِ بازخ
بلكه اين  ،خواستگاهي مبتني بر يك جوهر انتزاعي ندارد ،يا همان آتونوميسم ايتاليايي معاصر  ديدگاه ماركسيسم

 .ست كه عامل اصلي رويكردهاي سرمايه است كردارهايِ جسمانيِ مبارزاتي

هـاي   هـا و مكانيسـم   گيـري  جهـت  ميشـود و تمـا  عنصر اوليه نسبت به سرمايه محسوب مي ،كار ،در اين گرايش
مبـارزات نيروهـاي   فهـمِ  سرمايه برخاسته از مبارزات نيروهاي كار است. بازخوانيِ قوانينِ سرمايه از زاويه انباشت 
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سـازي در آثـار    عيـت در نتيجه مسـاله تاب  .كنديِ اعمالِ قدرت، تسهيل مي انهكار، بررسي سرمايه را به عنوانِ سام
 سازي نيروي كار هاي ماركس اين تابعيت در نوشته .كنندپيدا مي ، اهميت بسياريماركس اعم از صوري و واقعي

به وفور بـه   ها آتونوميستهاي ما در ديدگاه كند. استخراج ارزش اضافي را تبيين مي است كه روند توسط سرمايه
سـازي در   دادن نيروهاي كار به پروسـه مـزدي   پراهميت انضباط و اجبار از سويي، و از سوي ديگر عدم تن جدالِ
طـن پروسـه توليـد و همزمـان بـا      ت در باعنصر سياسـي مبـارز   به عبارتي ديگر ،خوريمداري برمي سرمايهتاريخ 

مثـال در   عنوان بهيابي بدون سوژه در تحليل سرمايه،  فعليت گيري كارگر براي فروش نيروي كار وجود دارد.بكار
نيرويـي واكنشـي كـه حاصـل      عنـوان  بـه كه كار را  رودشمار ميآليستي به ي نرخ سود رويكردي ايدهگرايش نزول

هـا   لي ضـرورت ان اسـت مـا بـا تـو    اي كه امر منفي محرك آ در پروسه كند.معرفي مي ،فقدان و محروميت است
فروپاشـي   بوده كـه در ادبيـات ماركسيسـتي    /تاريخينوعي دترمينسيم منطقيجه هستيم. ترجمه سياسي آن موا

هـاي كـارگري و يـا پيـروزي فاشيسـم و عـدم قيـام         شكست انقـلاب شود. بعد از داري ناميده مي محتوم سرمايه
مضـاعف   عناصر پيشـتاز  وفي را با ايده حزب ها اين وساطت امر من ماركسيست بسياري از ،عليه سرمايه كارگران

  ا جريان و روند عملي مبارزات شد.ب شان ارتباطي گرد كامل آنها و بي ساختند. امري كه باعث عقب

. وجـود شـرايط عينـي در    نياز شرايط ذهني معرفي شد يشپ عنوان بهمادگي شرايط عيني بود كه آنكته ديگر اين 
شـود،  ن معرفي مـي آ ي نتيجه عنوان بهشود و سوژه  ميحقق م داري سرمايهضد  ي منفك از اراده سوژه اي پروسه

همـان   داري سـرمايه ن مبـارزه كـرد.   بـا آ  داري سـرمايه تـوان بـدون تكامـل    شود نميمي از اين رو فرض گرفته
ست، خود ا توان از ميل سوژه سخن گفت. سرمايه اينجا واسطه ورود سوژه براي نفيِ مين نست كه بدون آ ديپياُ

از جملـه انقـلاب اكتبـر    تاريخي  ايي رسيد. اين ديدگاه با وقايعتوان به ره مين اي كه با نفي آ ابژه سوي بهاراده 
نـه در ميـزان تكامـل     ،مايه راه سرترين حلقه زنجير كه ضعيف ني بر اينسوبژكتيو لنين مبافت ي، درمنافات داشت

انقلاب  گرايانه و اراده مضمون تحقق غيرديالكتيكي ،تتوان ياف ميبلكه در ميزان مبارزات طبقه كارگر  ،نعيني آ
 بـراي  منفي مده از امربرآ حزبي گرايي اما پارادوكس لنينيسم آن بود كه اين روند را منوط به وساطت ،اكتبر است

سـيلويا   ، آثـار مـد. نمونـه ديگـر   ب در گردابي از تناقضات گرفتـار آ در نتيجه انقلا ،كرد عين و ذهن بخشيِ وحدت
گيـري   را بـا تشـريح رونـد تـاريخي شـكل      گرا ست كه اين ديدگاه عيني تونوميست ايتالياييآ -فمنيست يفدريچ

  .گيرد، به چالش مينيستييمزدي از زاويه فم ضد كار عليه اجبار به بردگيِ و مبارزات داري سرمايه

كه  ، ــاز موضوعيت كار زنده مستقل نوعي خودپوييِ عنوان بهنه  ها از پروسه سرمايه استنتاج سياسي آتونوميست
از  و سـرپيچي  اعنيرويي كه با امتن عنوان بهبلكه  ــ شود مينيرويي واكنشي و متاخر ظاهر  عنوان بهكارگر در آن 

اين ديدگاه ايـن اسـت    پيامدهايي نيز دارد: اولين پيامد ،كند ميهويت خود همواره چرخه سرمايه را دچار اختلال 
سازي و رشددادن سـرمايه   تماماست اين به معني حمايت از نوعي  ، ناتماميك كليت عنوان بههمواره  كه سرمايه

 ،گر است كه با امر منفي هگلي كه برسازنده سـوژه اسـت   مبارزاتي به معني وجود نيروي امتناعنيست بلكه از لنز 
يكپارچه ضـد كاپيتاليسـتي بـا مركزيـت كـارگر       ي اين خوانش اين است كه سوژه متفاوت است،  نكته دوم پيامد
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مركـزي نمـود و نقـش     ن جوهرپرداخت به آ هاي منطقيِ ضرورت عنوان بههاي نيروي كار  صنعتي كه بقيه لايه
مركـزي  بازنمـايي منطقـي جايگـاه     عنـوان  بهتلف نيروهاي كار هاي مخ از اين رو لايهوجود ندارد.  ،كنندپيدا مي

صـنعتي در نقطـه توليـد ارزش،    كـه در خـوانش هگلـي مركزيـت كـارگر       نچنانشوند، آ ميكارگر صنعتي ظاهر ن
هايي حمـايتي   ست نقششود، و در سيا در نقطه تحقق ارزش را موجب مي ديگر هاي فرعي و تبعي كارگران لايه

متكثر هستند، در نتيجـه   رابسي داري سرمايهي ضد ها سوژه شد.گرفته مينظرنها در طول تاريخ درو فرعي براي آ
كـه   در نظريـه  مركزگرايـي به مبـارزه بـا هرگونـه     را در عرصه عملي مبارزه با هرگونه مركزگرايي هاتونوميستآ

اين قرائت اين است كـه   پيامد سومِ دانند.ن دو را از يكديگر جدا نميو آ دهندپيوند مي سياسي و هنجارين است،
 ـتري دار سرمايه اهميت بيش خود هاي توليد سرمايه از توضيح و تبيينِ شرط پيش د. چگـونگي اجبـار و انقيـاد و    ن

ماندگار امتنـاع و برخـود   نيروي كار كه همواره داراي ميل درون ي سازي ميل براي ساخت سوژه فروشنده رضايت
نـوعي فقـدان كـه     عنـوان  بـه كند. نارضايتيِ كارگر نه  پيدا مي داري سرمايهست اهميت وافري در تحليل  چيرگي

نگري  آنتونيوشود.  ميمعرفي  و حاضر ورز كنشي ميل عنوان بهبلكه  اش است، خودگستري حاصل ضروري پروسه
 كه پرولتاريايي داشتند؛ نمي وجود آن تاريخي هاي دگرگوني نه و سرمايه مفهوم نه پرولتاريا، غياب در«نويسد: مي
 طبقـاتي  مبـارزه . كند مي توليد را سرمايه كه است اي زنده كار نيروي همواره سرمايه، توسط استثمارشدن عين در

 سازد مي مستقر را دار سرمايه فرمان و  استثمار رابطه اين: يابد مي بروز كارگر و رئيس ميان كه است يقدرت رابطه
نـيم ايـن   يب كه مـي همانطور  )4( .»كنند مي سازماندهي را سود چرخش و توليد كه شود مي برقرار نهادهايي در و

  كند و نه بالعكس. اضافي را تعيين ميراج ارزش سه توليد سرمايه و استثمار و استخنيروهاست كه پرو ي رابطه

اولويت مضاعفي پيـدا   كار، سوژه براي فروش نيرويميل  درآوردنِهاي به انقياد ها و تكنيك شيوهدر اين خوانش 
كـار   افزا و مسائلي مانند كار اضـافي/  نيرويي ارزش عنوان بهسرمايه  مساله تحليل خودگستريِ . از اين روكنندمي

كشـي معنـاي سياسـي     هبلكه بهر، دهند ميرا تشكيل ن داري سرمايهاساس نظام  كار مشخص،ار مجرد/ و ك لازم
  است. »كار«در  نوعي انقياد و رژيم ميل داري سرمايه .است در زمان كار بنام استحاله زمان اريآشك

 ،شـوند معرفي  يك هويت مبتني بر كار عنوان بهن آگري كه از طريقِ  استفاده از هر نوع ميانجي با ها تونوميستآ 
هسـتند   يينهادهاها هستند. اينها  پارلمان، حزب و اتحاديه ،سياسي هايِگر انجيمخالف هستند. بزرگترين اين مي

مـدي از همـين   لنيني، برآ حزبحزب از جمله نها را نفي كرد! شود آ مينها با استفاده و تحقق عينيِ آ كه معتقدند
قرائـت   اين رواز بلكه در نتيجه قرار است تحقق يابد.  ،نيستگر در آغاز حاضر  اينجا نيز ميل امتناع. ديدگاه است

الملـل دوم   سـتي در بـين  ماركسي ي از ماركسيسم نوع ديگري از قرائت پوزيتيويستي و عاميانـه  و لنينيستي هگلي
در پيامـد   واكنشـي  عنـوان  بهوژه صرفا و س ماند ميباقي  »شدن«كه همواره خارج از  »طبيعت«جاي  هاست كه ب
بـه   كنـد. ا مـي را ايف و رسالت ويژه تاريخ همان نقش روح عنوان بهگشت، اينجا نيز كار ي آن ظاهر ميروند تكامل

اكنون  آليسم آلماني وجود دارد. ايده تا اوج متافيزيك مدرن درستقيم از دنياي مثُل افلاطون رسد خطي م مينظر 



8 
 

ها رهـايي   ار آتونوميستشع ،است كار رهاييِ ،شعار ماركسيسم ارتدوكس كه در حاليتوان پي برد كه چراميديگر 
  . شوداز كار مي

  ارزش مصرف عنوان پراكسيسِ هكار ب عليه.3

مقتضـيات   بايست به ذات پايـدار و ايسـتاي خـود كـه از    كار مزدي مي شده در شكلِ كار بيگانه ،در قرائت هگلي
از  ارزش مبادلـه  است كه تحت يا كار مشخص همان ارزش مصرف ،ذات پايدارِ كار .رددبرگ ،ست ريف بيگانگيتع

 مبـارزه  بـه  دهاچنين س تواند نمي تاريخ كنند مي ادعا كه هايي آن«د: نويس ميباز هم نگري  خود بيگانه شده است.
 بـه  را مفهـوم  ايـن  و گيرنـد  مي فرض را »مصرف ارزش«مي قس هميشگي و پايدار دوام شود، فروكاسته طبقاتي
 فرض اين. كنند مي توصيف انساني كار پيرامون شرايط و طبيعت ارزشِ عنوان به يا كار نيروي توانِ ارزش عنوان

 شـكل  از توصـيفي  عنـوان  بـه  همچنـين  بلكه است، نابسنده شدت به سرمايه پيشرفت از شرحي مقام در تنها نه
مصرفي كه در شكل فـروش نيـروي   ارزش  عنوان بهگر  امتناعنيروي  )5( .»است اشتباه اساساً كاپيتاليسم، كنوني

 ـ گيـرد  مبارزه طبقاتي شـكل مـي   آن بنيانشود، و از خلالِ  مير ظاهر دا براي سرمايه كار فقـدان و  مثابـه   هو يـا ب
 گر ارزش مصرف را با ضديت بـا كـار   اع. نيروي امتننيستمطرح ، ميل عنوان محرك به نيازي ذاتيمحروميت از 

دوبـاره سـر    ارزش مصرف رسيم كه ايده نوعي پراكسيسِ مياي  حالا به نقطه« سازد. مي يك پراكسيس عنوان به
آورد، اين ارزش مصرف ديگر بيرون نيست، بلكه درون تـاريخ و محصـول مبـارزات اسـت، ارزش مصـرف       ميبر 

ديگر نه نوعي يادآوري طبيعت يا بازتاب يك خاستگاه مفروض است و نه يك لمحه در زمـان يـا نـوعي رخـداد     
آشكار برعكس منتقدين آتونوميسـم   گراييِ اراده  ميقس )6(».ادراك، بلكه يك تجلي، يك زبان و يك رفتار است

  .وجود دارد كنند، مينوميستي متهم اكو گراييِ نها را به خودانگيختهآكه 

 اي كار است ولي اعتصابِ قانوني داراي چنين ظرفيت و ويژگـي  تن چرخِساخ متوقفاعتصاب، سلاح كارگر براي  
هاي مختلف اجتمـاعي در   جنبش نيست، بلكه به بازتوليد قدرت سرمايه در كشورهاي غربي نيز منجر شده است،

هـا از اعتصـابات    تونوميسـت آبنـابراين   انـد.  سازي خود به چنين سرنوشتي دچـار شـده   هاي اخير نيز با قانوني دهه
هاي زندگي با خـروج   كنند. عليه افزايش هزينهها حمايت مي و بدون هشدار و غيرقانوني بيرون از اتحاديه وحشي

رداخـت قبـوض و بلـيط حمـل و نقـل،      پ عـدم  .كننـد شروع ميمطيع  يكننده يك مصرف عنوان بهاز نقش خود 
كننـد،  مرزها و.... را مطـرح مـي  هاي عمومي، مهاجرت و هجوم به  در حوزه و سرقتكاري، تخريب و اختلال  كم

 و يـا قلمروزدايـي ازحصـاري    آوردن چنـگ  بـه شـده در بالاسـت،    اشـاره  هاي پراكسيسِ ارزش مصـرف  حوزه اينها
 .زيسـتن  ي هيك رفتار و طريق عنوان به اي و هويتي و كاري هاي مبادله ، خارج ازعملكرد ارزشپولاجتماعي بنام 

 عنـوان  بـه  ،خـودگردان  د سـازد و زيسـت  زابايست قلمروهـايي را آ مي عليه كار زه خودبنابراين نيروي كار در مبار
تقاضـاي رسـميت   و مطالبه  نقطه مقابلِ ،آوردن چنگ شغال و بهشود. ا ميگر معرفي  اي از همين نيروي امتناع پايه

سـنديكاها و   احـزاب، دولت، ( هاي بازنمايي دستگاه كه بحرانِ نيرويي .ست گري و ميانجي قرارداد، قانون تحت نامِ
. فقـدان  نمايان سـاخته اسـت   داري سرمايه يندهنيروهاي ساز اركان ) را به عنوانِپارلمان و قراردادهاي اجتماعي
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كنـد يـا   كه ديگـر عمـل نمـي    ست ديالكتيكي اي پروسهدر  گرايي و نخبه بازنمايي ميانجي، همواره نيازمند ،اميال
  شدت تضعيف شده است. به

  اكثريتاقليت و .4

نها بسـط  در ديدگاه آبه تعريف اقليت و اكثريت  ،»امتناع«ر مورد داز دلوز و گتاري ها  گيري نظري آتونوميست وام
هـا   اقليت نه بر اساس جايگاه كه بر اساس اراده .ست كه كيفي ،يمنه مقياسي ك ،دلوزدر تعريف يت . اقليافته است

قرار  و طرف مذاكره قانوني كه مورد پذيرش ندن نيستخواستار آ طردشدگاني هستند كه ،اقليت شود،مشخص مي
بايسـت بـه آن اراده    مـي اي كه  هاي ابژه شادمان است چون ارزش ،خندد ميي د. اقليتي كه از فرط فرسودگنبگير
شدن را به انتهـا رسـانده و    او تمام ممكنات براي اكثريت ؛براي او ارزش نيست هاي اكثريت، يا همان ارزش كند

باشـد   رفتگـي  و از دست اميدي كه ناشي از فقدان ،است و فرسوده هاي بكتي يا كافكايي نااميد كاملا مانند سوژه
كند در تفسير خود از كافكا و بكت دلوز تلاش مي رو از اين .نه چنين خصلتي از نااميدي است و سوگوار ه بارواند

تمـالا چيـز ديگـري    زنـد اح  مـي قهقهه ن شان حين خواندن اني معرفي كند كه اگر خوانندهگنها را نويسندآو نيچه 
  د.يز ميريخ خود اها و ت ارزش معيارها، اراده به صرفا بر مبنايخواند! اقليت  مي

 ـ  منـد نشـده  چهـره در قالب هويت ديوانه،  كه تا زماني كندتوصيف مي فوكو كه ميشل يديوانگان ي  واسـطه  هتـا ب
عنـوانِ   بـه آنهـا را   ،ديـالكتيكي  گيِولـي پروسـه دوگـان   گـر هسـتند.    نيروهاي امتناع ،ادغام شوند شان شدگيطرد

البته ديوانگـان  دهد كه از معيارهايِ عقلاني اكثريت جدا افتاده و فاقد آن هستند. خطاب قرار مي مورد ديوانگاني
فوكـو   شـود.  مي(منضبط شدن) لازم  هاي كلينيك نها تكنيكآبلكه براي  ،كنند تلاش شدن توانند براي عاقل مين

اي نشـان از نـوعي    يم. چنين گفتـه هست كند تنها فرق بين ما و ديوانگان در اين است كه ما در اكثريت اشاره مي
اكثريـت معيـار   . وجـود دارد  ،قـدرت  نـوعي نيـاز از سـرِ    در اينجـا  بلكـه  ،گرايي و اراده به شـناخت نيسـت   عينيت
تـر   تردهكه بخاطر قدرت آن است. اما در چهارچوبي گس ،خاطر صحت آن همعيار نه بكننده است. ارزش اين  تعيين

اقليـت  «ست كه دلوز . اين همان چيزيتا خود را بيان كند بايست از رهگذر معيارهاي اكثريت عبور كنداقليت مي
هاي اكثريت را  زشار فقدانكند كه دچار فقدان است تا از خلال اين  مياكثريت اعتراف  نامد. اقليت مي »اكثريت

اكثريـت   و متعلـق بـه   خطـر  يافته و بي رسميت ش نمايد. اقليت اكثريت نيروي بهن تلاش و كوشبپذيرد و براي آ
 واضـحِ  سياسـيِ  مصداق سمينيرويي كه پارلمانتارنهد. امر منفي را بنيان مي براي هاي سرتاسري است كه دوگانه
كنند و  هم بازتوليد مي از خلال نفيِ دو همديگر را اينست.  راي حكمرانيب سلبي قلمرو تلاشِ تآن است. انتخابا

  بخشند. ميقوام 

هاي مبارزاتي بـراي عـدم    تاكتيكنو پيرامون   ميو مفاهيمساله  هاتونوميستآ اقليت و اكثريت، تعريف موجب هب 
چنـين   در نـوع نگـاه بـه مطالبـات فـوري و خـُرد       سازند.ميمطرح  را داري سرمايهجذب و اضمحلال در ساختار 

ست  آوردني چنگ يافتن نيست بلكه به . اين مطالبات به معني تقاضا براي رسميتمجدد است بستري قابل ارزيابيِ
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هـايي   جنسيت از منظـر اتونوميسـت  (خود اعم از كاري و جنسيتي  يهاي دوگانه كه جز از طريق خروج از هويت
تار و بقـاي سـاخ   خـود  معنـي اضـمحلالِ   به صورت شود در غيراينميسر نمي )7( .)است چون فدريچي نوعي كار

  موجود است.

  سخن پاياني

 زيسـت  مستلزم زيستي خطرناك است، همين امتناع، كند.امتناع از قلمرو توليد تا مصرف بسط پيدا مي استراتژيِ
ت اقليـت و  ي ـعخطرنـاك اسـت و زيسـتن در موق    همـواره  ،و ايجابي. امر نو گر استآفرينش و سازنده ،بار شرارت

 شرط لازم هر كـنشِ  ،اشغال محلات و شوراهاي خودگردان وساخت مجامع به اين دليل  طلبد. ميشدگي را  طرد
  شود.  ايجابي قلمداد مي

بـا   نيززمان فراغت اكنون د. ندهاز دست مي تمايز خود را توليد و بازتوليد رفته رفتهمعاصر نقطه  داريِ سرمايهدر 
امتنـاع از كـار يعنـي رهاسـازي زمـانِ       .شـود سرمايه محسوب مي ابزار سودآوريِ ،منعطف نئوليبرالي كارِ يِرخنه

 هايي مانند اميد، مهارت، تلاش، پول، مفيدبودن، مرارت، موفقيت كه توسط فضيلت ،زندگي گويي به زيستن و آري
كـه در حصـار سـرمايه اسـير      اسـت  ميـل  قلمروزدايـيِ  ،امتناع از كار و... به تسخيرِ كار درآمده است. و فداكاري

 طلبـد  ميو هدف را  بيان رابزا شدنِ ابژه، يكي خاطرِ هاراده و نه ب خاطر خود هاست، تاكيدي نامشروط بر اراده ب شده
طلبـي،  گرايـي، رهبر  ا وساطتو مبارزه بنداختن تفاوت با خويشتن ني تعويق به شود. ميناميده  »پرفورماتيو«كه هنر 

دهد اند، نشان مي بديل شدهت داري سرمايه در خاصيت و كهنه كه اكنون به نهادهاي بي گرايي نمايندگي و ميانجي
عمـل  بـراي غلبـه بـر كار    نيـروي كنشـي   ي اسـطه و هاي بي اساس ارادهجدال نيروي كار با سرمايه بر منطقِكه 
  .كند مي
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